
 

 7بسم الله الرحمن الرحیم
 سزدکه ازهمه دلبران ستانی باج 

 چراکه برهمه خوبان عالمی چون تاج 

 دوچشم شوخ توبرهم زده ختاوختن 

 به چین زلف توماچین وهنددادخراج

 روی توروشن چوعارض خورشید 112بیاض

 113لف توتاریک ترزظلمت داجذسواد

 لب توخضر ودهان توآب حیوان است 

 قدتوسروومیان توموی گردن عاج 

 ازاین مرض به حقیقت کجا شفایابم 

 که ازتودرددل من نمی رسدبه علاج 

 داده به آب خضرلقادهان تنگ تو

 لب چه قندتوبرداز نبات مصررواج 

 چراهمی شکنی جان من زسنگ دلی 

 114اجدل ضعیف که هست اوبه نازکی چه زج

 هوای چون توشهی  115فتادبرسرحافظ

 کمینه بنده خاک درتوبودی کاج 

که بعدازجنگ جمل معاویه علیه  ه والدین ابوبکرمحمدبن عبدالله عزیزیست است ازشیخ المشایخ فقیه الملروا

 کهلله الغالب علی ابن ابیطالب نوشت نامه ای به این مضمون به شاه ولایت اسدا 116اویهاله

 بسم الله الرحمن الرحیم 

واگذاشتی چیزی راکه به جهت تونفع داشت بعت نمودی چیزی که ضررداشت به تو واما بعدبه تحقیق که متا

حواریون رسول خدا طلحه وزبیر چه کردی به پس به من اعلام شد آن ول راومخالفت کردی کتاب خدا وسنت رس

 نشاندحرارت آن رانکردی به ام المومنین عایشه پس به حق ذات خدا خواهم زد به توتیرشهابی که فروچه وآن
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اخ کند شعله بکشد رزند وسوراخ کند چون سو 117ها وحرکت ندهد آن رابادهااگربرزمین افتدفرورودونقبآب

 والسلام. به لشگر ومغرورنشو

 کهانوشت عین رطالب رسید قلم ودوات وکاغذ طلبید وجواب آن لنهال ابی چون نامه آن ملعون به شاه ولایت و

 بسم الله الرحمن الرحیم 

م ووصی اووپدرسبطین کشنده خداپادشاه مومنان علی ابن ابیطالب برادررسول خدا وپسرعَّ ازبندة خدا پسربندة

سفیان بن معاویه علیه النیران باید بدانی پسرابو به سویبدترین خلق خدا 118دوخالوی تودرروزبدروحنینم وجَّعَّ

که به شمشیری که کشته ام آنها رابامن است به حمله ای که باقوت ساعدمن بود وبه همان قوت وقدری که 

ه خدایی دیگروبدل نکرده ام پیغمبر درکف من قرارداده است پس به حق خدا که بدل نکرده ام پروردگارخودراب

اسلام رابه دینی دیگر وپیغمبرخدارابه پیغمبری دیگروشمشیرخودرابه شمشیری دیگرپس فساد شدرای واجتهاد 

به درستی که فراگرفت توراوسوسه ومغرورکردبه نادانی وسرکشی خواهنددانست آنهایی که  ، تووعاصی شدی

 ودوالسلام .سم کنندوکردندکه بازگشت آنهابه کجا خواهدبتجَّ

ماح مردی طرَّودادند 119یماح بن عدی بن حاتم طائوبه دست طرَّمی راپیچیده گاه نامه خودرامهرومکتوب گراآن

به  زرد مویی سوارشد ویک شب وروز رفت تا وبرشترتیزرویعمامه رابرسرونامه رادربر ، بود بلندقامت وقوی هیکل

 .معاویه رسید دمشق رسید چون به درالحکومه

 گفت : چه کسی رامی خواهی ؟  120حاجب

بن وت ابوالعجول سلمی وابوهریره وعمر. درآن وقبالغ را 122احمق شاجعو  121آن کبود چشم احولماح گفت : طرَّ

 . حکم نزدمعاویه بودندعاص ومروان 

 پس دربان گفت : آن لعین ویاران درباغند. 

ه ماح غریبه طرَّودریافت کوراکب تنومندرادیدعاص ملعون چون ازدیوارباغشترزردرنگ وماح روانه باغ شد عمرطرَّ

 .ماح رسیدندطرَّ نفربرخاسته وبهباچند.لذا  نزداعرابی شویم وبراوبخندیماست خندید وگفت : 

 ؟گفت : ای اعرابی ازکجا می آیی عاص وعمر

                                                           
 نقب  : سوراخ .  -117

منم ابو الحسن کشنده جد تو )عتبه پدر هند( و دائى تو )ولید بن عتبه( و برادر تو )حنظلة بن موضوع کشته شدن  جد ، دائی و برادر معاویه  ) 11مراجعه به کتاب تاریخ طبری جلد   -118

اى و پیغمبر تازه ى اختیارنكردهین دیگرکه آنها را در جنگ بدر تباه ساختم و اکنون هم آن شمشیر دست من است و من با همان دل و جرأت دشمنم را ملاقات میكنم و د ابیسفیان(

 .(اخل شده بودیدام،و من در راهى هستم )اسلام( که شما باختیار و رغبت آنرا ترک نمودید و از روى اکراه و اجبار هم بآن دنگرفته

گفتگویی صورت معاویهرا به معاویه رساند، میان او و علی بن ابی طالباو نامه  .شیعهو از شاعران حسین بن علیو طالبعلی بن ابیاز یاران (ق 60زنده در ):  ح بن عدَیِّ طِرمِّا -119

، و آگاه کردن امام از احوال کوفیان، پیشنهادهایی قیس بن مسهرشدن دیدار کرد، وی ضمن رساندن خبر کشتهحسین بن علیبا الهجاناتعذیب گرفت. طرماح از کوفیانی بود که در 

م را شدن امامین منزلگاه خبر کشتهنیز به آن حضرت داد که مورد پذیرش او قرار نگرفت. طرماح سپس با اجازه امام به سوی عیال و قبیله خود رفت، اما هنگامی که برگشت در ه

  .شنید

  .حاجب : پرده دار. دربان  -120

 احول : لوچ ودوبین .  -121

 شاجع : در دلیری برچیره شده .  -122
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 . ماح گفت : ازبهشتطرَّ

 ی ؟عاص گفت : حال به کجا می رووعمر

 ه طبقه اول جهنمم .حال ک گفت : طرَّماح

 خبرداری ازآسمان ؟ عاص گفت : چهوعمر

 گفت : امرخدادرسماوات وملک الموت درهواست وشمشیرامیرمومنان درقفای شماست .طرَّماح 

 گفت : ازنزدکه می آیی ؟عاص وعمر

 گفت : ازنزد مومن موحدخالص پسندیده ای که خداراضیست ازاو. طرَّماح

 ؟طلب می کنی کردوگفت : چه کس راعاص صدارا بلندوعمر

 . منافق دوروی بی دین فاسق فاجرچهارپدرراکه شما گمان می کنید امیرشماست گفت : مرد طرَّماح

 .؟یی خواهعاص پریدودانست که فرستاده امیرالمومنین علی ابن ابیطالب است پس گفت : چه مورخ عمررنگ 

 نجس . 123گفت : می خواهم داخل شوم براین کیدهطرَّماح 

 واهی واودرفکرتوست ؟گفت : تواورامی خعاص وعمر

 ؟گفت : به چه چیزدرفکرمن است به احسان یابه آزارطرَّماح 

 عاص گفت : مشورتی با یاران خود داردصباح اوراملاقات خواهی کرد.وعمر

 وقتی نیست ؟ گفت : لعنته الله تاچندروزمنتظر باشم مرا طرَّماح

ل مباش زاوغافاعلی اعرابی پرفهم وحاضرجواب اردشده است ازجانب و عاص کاغذی به معاویه نوشت که برماوعمر

. 

که نوشته به معاویه رسید معاویه پس ازمطلع شدن ازمضمون نامه ازشترفرودآمدوشترخودرابست  طرَّماحپس 

درامارت  تعجیل به بهوداشت 124ی درشت ورخ برینییتاخبری آوردیزیدپلیدصدا ازسراپرده بیرون فرستادیزیدرا

 ؟خواهی امیرالمومنین راببینی: می وبه طرماح گفت  شتافت

 .دانیست کندااورگفت : بلی امیرالمومنین درکوفه وامیرالفاسقین درشام ومن به این کارآمده ام که خ طرَّماح

 غلامان همه سیاه پوش همراه او.خوف کرده وشروع به قدم زدنمود طرَّماحازحاضرجوابی یزید 

 اسع الحلقوم که زخم درخرطوم دارد؟و 125ین میشومگفت لعنته الله علیه وپرسید : کیست ازیرلب طرَّماح

 اعرابی باادب باش این یزیدپسر معاویه است .اطرافیان گفتند: 

 .خدااورازیادنکندوبه مرادخودنرسدگفت :  طرَّماح

                                                           
 کیده :  نقشه کش   -123

 (ی نوعی حیله زدن است که گاهی ناپسند و گاهی پسندیده است گرچه استعمالش در موارد ناپسند بیشتر استکلمه کید به معن

 رخ برین : به انسان سرخ رو گویند . البته این اصطلاح دربین مردم شهرستان شازند ازتوابع استان مرکزی مرسوم می باشد.      -124

 میشوم : ناشگون ، بد قواره .      -125



ون به چودپس عاص تامل وتحمل نموچون یزید این راشنیدبرغضب درآمدبرگشت وقصدقتل اوراکردامابااشاره عمر

 امیرالمومنین توراسلام می رساند .اورسیدگفت : 

 گفت : جواب سلام اوبامن است وازکوفه نیاورده ام . طرَّماح

 م گفته پیش ازملاقات توراهرحاجتی بودرواسازم .یزیدگفت : پدر

 ؟گفت : حاجت من آن است که پسرهندراببینم که چه صورتی است که ادعای خلافت داردطرَّماح 

 .یزیدگفت : همراه ما شو

رده د یزید پلارگشتنگردیدواطرافیان نیزازپی ایشان همراه شدندتااینکه داخل تا یزید روان ت سرازپشطرَّماح پس 

 ن .نعلین بیرون ک: ماح داخل شدوخواست بانعلین به روی بساط رودکه خادمان گفتند برداشت وطرَّ

 ؟ گفت : مگراین وادی مقدس است طرَّماح

گاه دیدآنچون نظرش برمعاویه افتاددیدبربساط منقش بامخصوصان نشسته اندبرخلافت وبرادعای خلافتش خن

 د.معاویه رادیدکه سبیل بزرگی داردوگیس خودراتراشیده وبه غایت زشت وکریه منظر به نظرمی آی

 ؟ازحاجب پرسید : این کیست 

 گفت : این امیرالمومنین است .

 خدالعنت کندتوراکه امرای اهل آتش رابه من نشان دادی .به حاجب گفت : طرَّماح پس

 سپس روبه معاویه کردوگفت : لاسلام علیکم ایها السلطان الفاسق المنافق العاصی .

 ؟عاص گفت : چرانگفتی السلام علیک یاامیرالمومنین وعمر

 گفت : وای برآن مومنی که این عاصی امیرآن باشدمومن باطن کافرسلام ندارد. طرَّماح

 ؟ معاویه گفت : چه چیزت بامن است

 . نامه سربه مهریگفت: طرَّماح 

 گفت : به من ده .

 ساط توگذارم .بگفت : مکروه می دارم پابر طرَّماح

 عاص بده .وگفت : به عمر

 مادرش باد که اوراست چهارپدرزانیه واووزیرخائن است . 126ه زانیهنابغگفت : لعن خدابر

 گفت : به دست یزید بده .

 م ندهم .ی:کتاب کریم رابه ولدشیطان لئگفت 

 گفت : به دست غلام بده تابیاورد.

 راکه به غصب خریدارشده به اوکار نفرمایم.127لوکیممگفت : 

                                                           
. بعد از تولد عمرو، داشت نامشروع ارتباط وائلبن و عاص ، ابوسفیانمغیره بن ، هشامخلف بن ، امیةابولهب چونبود. او با مردانی و مشهوره منحرف ، زنیمادر عمروعاص نابغه -126

 .وستاعمرو فرزند  کرد کهاز اینها ادعامی هرکدام

 مملوک : بنده وزر خرید . -127



 سپارکه اوازاصحاب رسول توست . 128بن جندبه گفت : به دست سمیر

 گفت : لعنت براو وپدرش ابوهریره .

 به دست زاده ارقم سپار. :گفت 

 129بدنیا قاصرالباعوقصیرالباع گفت : 

 رابابکرکه خلیفه رسول خداست بده.گفت : به عبدالرحمن پس

 گفت : اول غاصبین حق اهل بیتند.

 سپار. 130بعازبنگفت : به براء 

 گفت : هم مثله .

 ه ناچارگفت : به حکیم دربارسپار.ب باقی نماندازاطرافیانش کسی  دید دیگرمعاویه که 

 .گفت : حکیم برخیزونامه رابرسرودیده های خودگذاروزیارت کن  طرَّماح

 یر زانویبه ز معاویه بردمعاویه برخاست ونامه راگرفت وخواند وازروی غضب به سوینان کرد ونامه راحکیم چ

 یارانش؟  خودنهادآنگاه گفت : چگونه است احوال ابوالحسن علی ابن ابیطالب و

ن ورادرمیااطاعت رلامع وقمرساطع واصحاب او چون نجم ثاقب همه کمربندگی واگفت : الحمدلله مانند بد طرَّماح

 ی انبیاءی تالبسته اند وازقید محنت دنیا رسته اند ودردینداری بی نظیر ودردشمن شکاری دلیر ودرحق شناس

 آرمیدهن ویقی ودر دانایی شیعه شاه اولیاء وحصاربدخواهی بدخواهان به اوج فلک کشیده ودرحصن حصین ایمان

 اند.

 ؟معاویه گفت : چگونه هستند حسن وحسین

 گفت : الحمدلله  طرَّماح

 دونورعین شاه مشرقین است 

 یکی نامش حسن دیگرحسین است

 بلی چون نام ایشان نزدیاران 

 شودمذکورمی گردندگریان

 خصوص آن نونهال باغ تمکین 

 سین ابن علی آن سروردین ح

                                                           
اى خباثت کرد که نكه او در زمان پیغمبر صلّى اللهّ علیه و آله به اندازهآشمارند و براى او احترام زیادى قائلند؛ حالسمرة بن جندب را از صحابة پیامبر صلّى اللهّ علیه و آله مى -128

 .پیغمبر صلّى اللهّ علیه و آله او را طرد کرد

 .دنیااست بخیل و قاصرهمانا او -129

 .است وآلهعلیهاللهصلیاسلامبراء بن عازب انصاری )از قبیله اوس( یكی از یاران باوفای پیامبر -130
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ف دوواقوعنیف هردوصاحب علم وعاقل هردوصاحب عمل هردوعارف هر دوجوان دیندارهردوپرهیزکارهردولطیف

 وشریف وبزرگ ودانا.

 ؟پس معاویه گفت : علی راچه فضیلت است که مرانیست

طهارت وپاکی مولا وایمان وحیا وعدالت گفت : آنچه اودارد تونداری که ظاهر ومعلوم است وآن عصمت و طرَّماح

پرست ومحارب بود بارسول خدا وچون مسلمان  بتکه اوندارد پدرتووشجاعت وعلم وفضل وتونیز چندچیزداری 

شد منافق بود وعلی چنین پدری ندارد مادرتوهنده زانیه دختر عتبه بود که ازفواحش مشهوروبقای اودرعالم 

بودی  131م پیغمبررامکیدوباعث قتل آن سرورگردیدوعلی چنین مادری ندارد تومولفة قلوبمذکورجگرحمزه عَّ

شدی  132کاتب رسائل بودی چون مسلمان شدی به ادعااه سال به رحلت حضرت رسول مانده کافروبیش ازپنج

ی بودم والحال مدعی خلافتی واگربمانی ادعای نبوت وخدایی هم گفتی من کاتب وح وچون وفات پیغمبررسید

 ح الوجه فرزندخواهی کردتوامیرفاسقانی واوامیر مومنان است ومثل این حرامزاده بدشکل وبدفعل وبدمهیب قبی

 راکه توداری او ندارد.133علج

 ونداخت ارات وفصاحت همه سرها راپیش انداختندمعاویه سرپیش ازج سخن غلغله دراهل مجلس افتادازاین 

 ؟سیاه شد وبعدازاندک زمانی سربرآوردوگفت : اعرابی این فصاحت راازکجا آوردیرنگش 

 گفت : ازسرای امیرالمومنین .طرَّماح 

 ؟گویی درحق شیخینگفت : چه 

 ؟گفت : شیخین بسیارند که راقصد کرده ای

 ؟چه گویی درحق طلحه وزبیر و...معاویه درخشم شد وگفت : ویلک یااعرابی 

م هردم س تابروجواب نامه رابنوی؟ علیک ای معاویه تورابه این سخنان چه کاراستو گفت : لعنته اله علیهم 

 خوکی می پرسی . احوال سگی یا

 ابست .راین اعرابی است شاید به جایزه توان زبانش معاویه شد ودرگوش او گفت : رام نزد عاص آوعمر

 ؟ معاویه گفت : ای اعرابی چگونه ای ازجایزه ای که به توبخشم

 گفت : من پی آنم که جانت رابگیرم مال که سهل است . طرَّماح

 .گفت : ده هزاردرهم به اوبدهید

 زیادکنم جایزه را.دگربارگفت : می خواهی معاویه 

 گفت : بلی مال توکه نیست زیادکن . طرَّماح

 معاویه گفت : ده هزاردرهم دیگرهم بدهیدبه او.
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 گفت : این جفت است والله یحب الوترخداطاق رادوست می دارد.طرَّماح 

 آن لعین گفت : ده هزاردرهم دیگربه اوبدهید.

می کردی ومال درخزانه 134معاویه به من استهزاء ساکت شد ونظربرزمین داشت چون دیرشد گفت : ای طرَّماح

 ؟ است

 گفت : نه چنین است .معاویه 

 .ایاز زر آوردند کیسهبعد دستورداد

 اعرابی چه دیده ای جایزه امیررا؟ عاص گفت : ایوعمر

ت بین با ای دردوجهان روسیاه و ای دردگفت : ای درخدعه ومکریگانه و ای ازخدا وخلق بیگانه  طرَّماح

ست الح آمده صا یابنده پرستندگان اصنام همراه ولادتت ازچهارپدربدگوهرتوراچه کاربه حال مسلمانان که به نزد

 وتادرنزداوبودحرام بود.

 معاویه برآشفت وکاتب راگفت : بنویس جواب نامه این علوی مرام راتابرود.

 کاتب نوشت : 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

زار هاندازم  ه تومیتوبالشکری ازطایفة شام که اول آن تاکوفه وآخر آن ساحل دریاوببدان که روکرده ام به سوی 

 خروار خردل که به هردانه هزارمرد جنگی است .

 که هرگاهفت تومضمون نامه راشنیدخندید وگفت : نمی دانم به دروغ کاتب بخندم یا به ادعای خلا طرَّماحچون 

ای وست ، ااگر کاتب به اذن تونوشته ماره این عددرانمایند جن وانس وخلایق جمع شوند ممکن نیست که ش

به رمی چیندر راببرتوولیکن امیرالمومنین راخروسی است که صدایی بلندومنقاربزرگی داردکه به یک دم این لشگ

 منقارخویش وآن مالک اشتراست .

شودکه خودگ عاص واصحابوگاه معاویه زبان طعن به عمرآن جواب نامه وزرها رابرداشت وروانه شد طرَّماحپس 

 اگرمن کل خزانه رابه شمادهم اثری ازفصاحت این اعرابی رابه کارنمی توانیدبرد.

هرآینه ی بودعاص گفت : اگرآن کرامتی راکه علی ابن ابیطالب دارد وقرابتی که بارسول خداداردتوراموعمر

 ماازاومی بودیم .

 پس معاویه گفت : فضل الله فاک .

 گ نمود.ماتن اپرازطعامی کند که پرازسنگ ریزه باشد به حق خدا که این سخن دنیا رابهیعنی خدا دهان تور

 درمذهب ماکلام حق نادعلیست 

 طاعت که قبول حق بود یاد علیست 

 ازجمله آفرینش کون ومکان 
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 )گریز(



 مقصود خداعلی واولادعلیست 

 

ن شیرابباین یک عرب بود که ازجانب علی به سفررفت ویک عرب دیگرازجانب علی دیگری به سفررفت یعنی 

 .جذلم ازجانب بیمارکربلا واردمدینه شد 

 135.فصل ویک عرب دیگرهم به مدینه آمد ونامه ای ازعبیدالله آورد

 136.ای درکربلا آورد ازفاطمه صغرافصل ویک عرب دیگرهم که نامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 

 

 

 


